بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی مسئله اذن  پدر درازدواج دختر از دید گاه فقهی واجتماعی 
علی امامی فر

چکیده: 

یکی از مسائل مهم فقهی،اجتماعی وفرهنگی جامعه مسئله روابط دختر وپسر است.  این مسئله موجب مباحث اخلاقی ،اجتماعی  وحتی سیاسی گردیده  است .  با توجه به اعتقاد به  جامعیت احکام اسلام  در حل بحرانهای انسانی ، اخلاقی  واجتماعی،قطعا اسلام برای این مشکل نیز راه حلی داشته ودارد.ازدواج  تنها وصحیح ترین راه حل  پیشنهادی اسلام  برای مشکلات اخلاقی است.اما این  مسئله عملا با مشکلاتی روبرو است؛ ازجمله مسئله اذن پدر در ازدواج دختراست.
ما این مسئله را از دیدگاه فقهی  مورد بررسی قرارداده ایم . بااستناد به 

آیات ، روایات ، اصول وآرای فقهای بزرگ به این نتیجه رسیده ایم  که اذن پدر  در ازدواج  دختر باکره رشیده شرط نیست. اما فقها  از باب احتیاط ورعایت مصالح  اذن پدر را در ازدواج باکره رشیده شرط دانسته انداین موضوع  نیز  بررسی شده است که آیا این احتیاط ومصلحت طلبی  با واقعیتها ی اجتماعی وخارجی منطبق هست یا خیر؟ پاسخ  اين   سؤال نيز چندان مثبت نيست زيرا باتحولات فرهنگي واجتماعي  ورشد همه جانبه دختران اين احتياطات نيز اگر مشكل آفرين نباشند  مشكلي را حل نخواهند كرد

واژگان کلیدی:
ولی ،اذن، باکره، ازدواج،متعه، رشیده، مصلحت  
طرح مسئله:
یکی از مهمترين  مسائل فرهنگي امروز جامعه ما مسئله  روابط دختران وپسران است .اين مسئله در دانشگاهها  ومراكز آموزش عالي ظهور ونمود بيشتري دارد به گونه اي كه ذهن مسئولين ومتوليان فرهنگي را به خود مشغول نموده وباعث دغدغه ذهن آنها گرديده است .واين سوال به صورت جدي مطرح است  كه راه حل اين مسئله چيست؟ 

از طرفي نمي توان چشم به روي اين مشکل که غالبا به صورت منکر انجام می شود بست. بخصوص با توجه به اين كه نظام ما ديني است  ومي بايست مسائل شرعي در جامعه ما مورد توجه جدي قرار گيرد  واز طرفي  ما به حق معتقديم كه اسلام براي تمام مسائل ومشكلات جامعه بخصوص مشكلات فرهنگي  راه حل قابل قبول  ومنطقي دارد.

تقريبا همه صاحب نظران  براين امر اتفاق نظر دارند كه تنها راه حل  اين مسئله، راه حلي است كه اسلام براي اين مشكل ارائه داده است يعني  ازدواج  .البته با تمام ابعاد واشكال آن،يعني اين كه اين روابط را در قالب شرعي وقانوني در آورد  وبه آن سامان داده وآن را از هرزگي وهرج ومرج خارج كند.

ولي واقعيت اين است  كه همين صاحبنظران براي تحقق اين امر با مشكلات وموانع مختلفي ازجمله  مشكلات اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي وديني مواجه و روبرو هستند.

گروهی از انديشمندان  ،يكي از اين موانع را مسئله «ضرورت  اذن پدر در ازدواج دختران» از نظر شرعي وقانوني مطرح می کنند.بنابراين نظريه  بسياري ازجوانان با اين مانع روبروهستند ويا تصور مي كنند كه اين امرمانع ازدواج آنها است. براي پاسخ به اين مسئله مهم فرهنگي  اين مقاله،   موضوع را از دوجهت مورد تحقيق وبررسي قرار مي دهد.
جهت اول بررسي حكم شرعي مسئله لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باكره رشيده  است كه  حكم شرع را در اين زمينه به دست بياوريم. 

جهت دوم  اینکه نتیجه ونقش این مسئله وتأثیر مثبت یا منفی اذن پدردر امر ازدواج بررسی شود 
 جهت اول؛  بررسي فقهي موضوع 
یکی از موضوعات مهم بحث نکاح ، مسئله اذن پدر یا جد واجداد پدری در ازدواج  دوشیزگان است.
  برای ورود به  موضوع  ومسئله ،قبل از هر چیز لازم است  که محل بحث روشن وتبیین گردد.

تبیین محل  نزاع :
در بحث از ولایت  ولی در ازدواج باید ابتدا محل نزاع  ومحدوده موضوع مورد بحث راتنقیح نمود تا  راحت تر وروشن تر بتوان در باره آن بحث نمود وحکم آن نیز بهتر روشن گردد. 

موارد زیر از محل  بحث خارج اند وحکم آنها بین علما روشن واجماعی است 

1-افراد صغیر و مجنون؛  که قطعا پدر برآنها ولایت دارد.

2-فرزندان ذکور بالغ  وعاقل؛ این مطلب  نیزمسلم است که پسران اگر به سنّ بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند در امور خود مستقل وداراي اختيارهستند و كسی حق دخالت در امور آنها ازجمله ازدواج ندارد . 
3- دختران عاقله وبالغه  غیر باکره؛ دختري كه يكبارازدواج  كرده است و وبه اصطلاح  اكنون بيوه است ، قطعا كسی ( حتی پدر یا جد واجداد پدری )حق دخالت در كارهاي او  ازجمله ازدواج را ندارند..
4-دوشیزه ای که  بالغه،عاقله ورشیده باشد. 

از موارد چها ر گانه فوق ،تنها موردی که در باره آن بحث شده ودر واقع محل  نزاع واقع گردیده  است همین  دوشیزگان  بالغه ، عاقله و رشیده است.

 بنابراین موضوع بحث این   است  که آیا در ازدواج دوشیزگان  بالغه ، عاقله و رشیده  اذن پدر یا جد پدری لازم است  یانه ؟

دیدگاه ها دراین خصوص
 دراین مورد بین فقها اختلاف است  وپنج ويا شش
 نظر وجود دارد و  نقل شده است

1- اول قول به استقلال دختر است  و پدر یا جد پدری هیچ ولایتی بر دختر ندارند  نه به صورت مستقل  ونه به صورت انضمامی. 

2-قول دوم  استقلال  پدر یا جد پدری در ولایت بردختر است  واینکه  دختر هیچ اختیار و ولایتی بر خود ندارد  نه به صورت مستقل  ونه به صورت انضمامی.

3- قول سوم  مشارکت است  یعنی نظر هر دو لازم است  به این نحو  که نه  پدر بدون رضایت  دختر می تواند اورا شوهر بدهد ونه دختر بدون اذن پدر می تواند ازدواج کند.

4-نظریه چهارم قول به تفصیل است  یعنی فرق قائل است بین ازدواج دائم و موقت  كه در اولی دختر اختیار واستقلال دارد  واذن پدر شرط نیست  ولی در ازدواج  موقت  اذن پدر شرط است  ودختر اختیار واستقلال ندارد.

5- قول پنجم عکس نظر وقول چهارم است .

 مرحوم امام خميني رحمه الله در تحرير الوسيله   فروع  واقوال مسئله را اينگونه تبيين وتقسيم فرموده اند.
( امام خمینی ،ج2ص؛ .محقق حلي، ج2، ص502 )
 آنگاه امام رحمه الله  پس از بيان نظر احتياطي خويش كه همان نظر سوم است ‹والاحوط الاستئذان منها ›، مي فرمايد :

بله  هيچ اشكالي نيست  كه در صورتي كه دختر به همسر نياز داشته باشد.(بدون ازدواج به گناه مي افتد)وهمسري كه از نظر ملاكات شرعي وعرفي در شأن اوست  وجود داشته باشد وپدر ياجد اورا ازاين  ازدواج منع كنند، لزوم  اذن آنها ساقط مي شود. ونيز در صورتي كه دختر به همسر نياز داشته باشد  وپدر ياجد او غايب باشند  ودسترسي  به آنها وجود نداشته باشد وگرفتن اجازه امكان پذير نباشد
   ( همان ص 254)
اين مسئله تقريبا اجماعي است  وتمامي مراجع عظام فعلي نيز اين نظر را دارند 

 نظر مختار 

نظرما نيز با توجه به تمامي ادله ازجمله عمومات  واطلاقات آيات وتضافر روايات وشهرت مسئله  

بین فقها ي بزرگ ،اين است  كه ولايت پدر و جد پدرى از دختر باكره رشيده ساقط است .

دلایل شرط نبودن اذن ولی :
الف: آيات قرآنی:
علما بر عدم لزوم اذن  ولي در  ازدواج باكره رشیده، به عموم آياتي تمسک جسته و استدلال نموده اند 

از جمله به آياتي كه به صورت عموم برلزوم پايبندي به عهد وپيمان تأكيد مي كنند.

«.. ولعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقود » (شیخ انصاری ،ص ؛النجفی،ج29،ص175)
 ِ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده/1)
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد!»

بنابر اين اگر دختري  بدون اذن پدرخود را، عقد نمود با تمسك به اين آيه شريفه،عقدش صحيح است.زیرا عقد نکاح  نیز یک عهد است ولزوم تعهد نسبت به آن بدون قید وشرط لازم است ازجمله اگر دختر باكره رشیده ای باشد .

گروهی دیگر از آیات که در این موضوع به  اطلاقات وعمومات آنها استدلال شده است،آیات مربوط به طلاق ونکاح است.
يكي از آن  آيات آيه شريفه زیراست كه نسبت به باکره وغیر باکره اطلاق دارد 
« اما زنان ديگر غير از اينها )كه گفته شد(، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت‏[ مى‏كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد»(نساء/24).
 
همچنین آیه زیر:

«و كسانى كه از شما مى‏ميرند و همسرانى باقى مى‏گذارند، بايد چهار ماه و ده روز، انتظار بكشند )و عدّه نگه دارند(! و هنگامى كه به آخر مدتشان رسيدند، گناهى بر شما نيست كه هر چه مى‏خواهند، در باره خودشان به طور شايسته انجام دهند )و با مرد دلخواه خود، ازدواج كنند(. و خدا به آنچه عمل مى‏كنيد، آگاه است‏.» (بقره /234)

اين آيه شريفه عام است و زنان مطلقه غير مدخوله راهم شامل می شود. 
ونيز عموم آيه زيراست  كه مدخوله  وغير مدخوله رانیز شامل  ميشود 

«و كسانى كه از شما در آستانه مرگ قرارمى‏گيرند و همسرانى از خود به‏جا مى‏گذارند، بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال‏، آنها را )با پرداختن هزينه زندگى‏( بهره‏مند سازند؛ به شرط اينكه آنها )از خانه شوهر( بيرون نروند )و اقدام به ازدواج مجدد نكنند(. و اگر بيرون روند، )حقى در هزينه ندارند؛ ولى‏( گناهى بر شما نيست نسبت به آنچه در باره خود، به طور شايسته انجام مى‏دهند. و خداوند، توانا و حكيم است‏.»(بقره/240)

آيه زير يكي ديگر از آيات مورد استناد است:  
اگر (بعد از دو طلاق و رجوع‏، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند و با او، آميزش‏جنسى نمايد. در اين صورت‏،( اگر )همسر دوم‏( او را طلاق گفت‏، گناهى ندارد كه بازگشت كنند؛ )و با همسر اول‏، دوباره ازدواج نمايد؛( در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم ميشمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى‏نمايد. (بقره /230) 

 دراين آيه  به حق رجوع  به عقد به صورت مطلق براي تمام زنها   حتي باكره  الموطوئه دبرا اشاره شده است  كه بعد ازطلاق بدون اذن پدر مي تواند رجوع بكند.
آيه بعدي آيه شريفه زير است كه نيز عموميت دارد به نسبت مدخوله وباكره  

«و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه خود را به پايان رساندند، مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق‏) خويش‏، ازدواج كنند! اگر در ميان آنان‏، به طرز پسنديده‏اى تراضى برقرار گردد. اين دستورى است كه تنها افرادى از شما، كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند، از آن‏، پند مى‏گيرند و به آن‏، عمل مى‏كنند(. اين )دستور(، براى رشد )خانواده‏هاى‏ شما مؤثرتر، و براى شستن آلودگيها مفيدتر است‏؛ و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد.» (بقره/232) 

ب- روايات :
1- صحيحه منصور بن حازم از امام صادق  عليه السلام  كه فرمود:امر باكره وغير باكره در ازدواج ملاحظه مي شود ونكاح صورت نمي گيرد مگر با اذن او.
 ( شیخ حر عاملی، 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحدث 10 .)
2-  يكي ديگراز اين روايات خبرصحيحي است دركتاب الكافي كه فضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية ، ازامام باقر عليه السلام نقل نموده اند كه فرمود: زني كه مالك خويش باشد  وسفيه نباشد وتحت قيموميت وسرپرستي ديگران هم نباشد  ازدواجش بدون اذن ولي صحيح است.
 (الکلینی ،ج 5 : 391 ، الحديث الاول ، وعنه في الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الاول .)
ومعني اينكه زن مالك خويش باشد اين است كه مالك امور خويش وآنچه نظام زندگي اش به آن بستگي  دارد باشد. مثل مبادلات وبخششها وغير ذلك  .كما اين كه در روايت زراره مالك نفس بودن را اينگونه تفسير فرموده اند :«..بخرد وبفروشد  وآزاد كند و...» (شیخ حر عاملی،ج 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .)  وحاصل اين  كلام بر مي گردد به اينكه   دختر بالغه ورشيده باشد
 (شيخ انصاري ، ص117)

3- خبر سعدان بن مسلم از امام صادق عليه السلام است كه فرمود:

 ازدواج با باكره بدون اذن ولي مانعي ندارد  اگرخودش راضي باشد  (شیخ حر عاملی،  الباب -9- من ابواب عقد النكاح الحديث4 )

4-ونيز خبر عبدالرحمن از آن حضرت (امام صادق  عليه السلام) كه فرمود:زني كه اختيار امور خويش را دارد با هر هدفي كه بخواهد  مي تواند ازدواج كند.واگر خواست از ولي خود اجازه مي گيرد.(حر عاملي،باب3 از ابواب نكاح  حديث8)
5- وخبر مرسل از ابن عباس كه گفت: دختر باكره اي خدمت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) آمد وگفت:پدرم  مرا به همسري برادر زاده اش داده تا پستي خويش را جبران كند.درحالي كه من آن را ناخوش مي پنداشتم .پس رسول خدا فرمود:آنچه را كه پدرت انجام داده بپذير. دختر گفت: من بدان كس كه پدرم برايم در نظر گرفته رغبتي ندارم .انجام داده است.پيامبر  فرمود:بو باآن كسي كه دوستش ذاري ازدواج كن.

 دختر گفت:من به آن كسي كه پدرم  در نظر گرفته بي ميل نيستم .اما خواستم كه به تمام زنان اعلام كنم كه پدران  حقي در امور(ازدواج) دخترانشان ندارند.(ابن ماجه،ج1،ص578)
6- وخبر صفوان كه گفت: عبدالرحمن از حضرت امام موسي كاظم  (عليه السلام) در باره تزويج دخترش براي برادر زاده اش مشورت خواست؛ امام فرمود: اين كاررا انجام بده اما بارضايت دخترت.زيرا دختر  در در تصميم گيري براي خود داراي حقي است.(البيهقي،ج7،ص118)
7- همانند اين قضيه در مشورت خالدبن داوود از حضرت امام موسي بن جعفر  (عليه السلام)   در باره ازدواج دخترش با علي بن جعفر نقل شده است. (حر عاملي،باب9 از ابواب نكاح  حديث2)
 علاوه بر روايات فوق، رواياتي كه برجواز متعه وعقد موقت  بدون اذن دلالت دارد نيز  به طريق اولي دليل برمدعاي ما خواهند بود.

ج نظرات فقهادر این زمینه:
 نقل وبيان آراء و نظرات همه فقها  وبزرگان از حوصله اين مختصر خارج است  ولي ما دراين زمينه واز باب نمونه نظر بعض از بزرگاني راكه جامع نظرات وروايات ومطابق با دقت علمي است  نقل ميكنيم   

دیدگاه شهيد ثاني:
شهيد ثاني در مسالك الافهام فرموده اند :
«اين مسئله از مسائل مهم است وفتواي در آن  مشكل است زيرا روايات در اين باب مختلف واصحاب هم در اين مسئله مضطرب رأي داده اند 

....واگر دختر باكره  و(از نظر عقلي)كامل باشدوازدواج نكرده باشديا ازدواج كرده ولي با او نزديكي نشده باشد( بكارتش باقي باشد ) ويا ازدبر با او وطي شده باشد  ويا بكارتش ازراهي غير از نزديكي از بين رفته باشد چه قبل از بلوغ ويا بعد از بلوغ (به قولي)پس (بين فقها)اختلافي نيست كه ولايت از او از بين رفته است  واختلاف در بقاي ولايت پدر درخصوص امر ازدواج است  ومصنف پنج قول در اين زمينه  نقل نموده است .قول اول كه همه متأخرين از علما  وبسياري از قدما آن را اختيار كرده اند عبارت است از  عدم ولايت پدر بر دختر  از اساس واثبات ولايت واختيار براي دختر. (شهيد ثاني ، ج 7 ،ص120)
شهيد ثاني اذن پدر را لازمه صغر  دختر ميداند  چه باكره باشد ياثيبه  واگر بالغه باشد اذن پدر شرط نيست چه باكره باشد  يا ثيبه.( همان ج7 ص .118)  
  نظرمحقق حلی:  
محقق در «شرايع‏» مى‏فرمايد:» آیا ولايت پدر و جد پدرى بر دختر باكره رشيده، ثابت است‏يا نه؟ در اين رابطه رواياتى وجود دارد كه روشن‏ترين يا قوى‏ترين آنها آن است كه ولايت پدر و جد پدرى از دختر باكره رشيده ساقط است و در عقد دائم و موقت ولايت و اختيار از آن خود دختر خواهد بود (محقق حلی  ،ج2 ص502 )
نظرصاحب جواهر:
صاحب جواهر در نقد و بررسى عبارات شرايع فرموده است:
 «همانا شهرت نقلى و تحصيلى در ميان قدما و متاخرين از فقهاء آن است كه ولايت پدر و جد پدرى از دختر باكره رشيده ساقط است .‏بلكه از سيد مرتضى در دو كتاب انتصار و ناصريات نقل شده است كه او ادعاى اجماع علماء اماميه را نموده است‏» . (النجفي،ج29ص5و174)
نظرشيخ مفيد:
شيخ مفيد مي فرمايد:...و اگر زن عقلش كامل و رأيش محكم باشد در مورد مسائل خودش مثل ازدواج،خريد و فروش،تملك كردن و بخشش، وقف كردن و صدقه دادن و غير از اينها از تصرفات مالي اولي از ديگران است. بله اگر پدر يا جدپدري داشته باشد پس از سنت است كه پدرش اختيار  عقد اورا دردست داشته باشد..واگر اين كار را نكرد عقدش صحيح است اما خلاف سنت عمل كرده است (شيخ مفيد ، 36)

از عبارت فوق اينگونه استنباط مي شود كه شيخ مفيد  اذن ولي را  يك امر تكليفي ميداند  ودر امر ازدواج ان را  شرط صحت  عقد نميداند .

نظرشيخ طوسي :
«...اگر زن حره بالغه ورشيده باشد اختيار تمام عقود،مثل نكاح،بيع وغيرآن را در اختياردارد»
( شيخ طوسي ،المبسوط: ج4 ص161) 

نظرسيد مرتضي:
 سيد مرتضي درمسئله چهل وپنجم رسائلش فرموده است :«جايز است (صحيح است)عقد زني كه مالك امورخويش است بدون اذن ولي. ودليل ما براين مسئله اجماع فرقه محقه (شيعه)است.»
( الشريف المرتضى، ج 1   ص 235) 
نظرعلامه حلي :
علامه حلي  (رحمه الله)  در باب اولياء عقد فرموده است :«..اما باكره بالغة رشيده اختيارش با خود اوست. واگر پدر او زنده باشد گفته شده كه او به تنهايي اختيار عقد خود رادارد  (واقوال ديگري نيز هست)  وقول اول  بهتر است.» (المحقق الحلي ص 172 )
نظرشيخ انصاري  :
شيخ انصاري نيز (كتاب النكاح )با استناد به اطلاقات وعمومات آيات،اصول ، شهرت فتوايي،  وروايات اذن پدر را در ازدواج  دختر باكره شرط  نميداند. ايشان پس از نقل رواياتي كه به آنها  استدلال شده بر لزوم اذن پدر در ازدواج  باكره  مي فرمايد : 

«اين بيست وسه  روايت كه دلالت مي كنند  بر استمرار ولايت پدر بر دختر باكره؛  اما اينها با علي رغم درستي وصحت سند بسياري از آنها  ووضوح دلالت بيشتر آنها با اخبار زيادي كه بر استقلال دختر باكره دلالت  ميكنند معارَض هستند  در حالي كه اين اخبار معارَض، با فتواي اكثر  فقهاوادعاي اجماع،  پشتيباني شده  وضعف احتمالي آنها نيز جبران  گرديده است.ايشان پس از نقل روايات وادله طرفين  مي فرمايد : وحاصل كلام  دوران  امر بين اين است كه  اطلاق روايات  مويد استقلال باكره راباقي بدانيم  واخباري كه مويد  استقلال استمرار ولايت پدرهستند راحمل بر استحباب كنيم .يا اين كه  اخباري كه مويد  استقلال استمرار ولايت پدرهستند را برظاهر شان حمل كنيم واخبار و روايات  مؤيد استقلال باكره را قيد بزنيم ومقيد كنيم ودر نتيجه اخبار صريح  ومنجَبَري را كه  بر استقلال باكره  دلالت دارند كنار بگذاريم.. ايشان در جاي ديگر مي فرمايند :شكي نيست كه اگر اخبار صريح و منجَبَري كه بر استقلال باكره دلالت دارند مقَدََّم  ومرَجَّح نباشند حد اقل  دو احتمال  و دوطرف ادله ، مساوي هستند  وچاره اي جز مراجعه به اصل وقاعده ‹ اصاله الصّحه›  كه مستفاد و مستخرج از عمومات است ،نيست.يعني اگر دختر باكره اي بدون اذن پدر عقد كند با تمسك به اين اصل حكم به صحت آن مي كنيم‌»( شيخ انصاري: ص122)
د- اقتضاي اصل عملي:
بدون در نظر گرفتن ساير ادله،مشروط كردن ازدواج دختران رشيده به اذن پدر، خلاف اصل است.  
 شيخ انصاري وقتي ادله  عدم لزوم اذن پدر  درعقد دختر باكره رشيده را  نقل مي كند مي فرمايد:  «.. لاصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها » «..وبه دليل اصاله صحت عقدي كه بين خود وهمسرش  منعقد نموده است» ( همان ،ص 112) 
ايشان در جاي ديگر مي فرمايند :در صورت تساوي  ادله مخالفين وموافقين ،چاره اي جز مراجعه به اصل وقاعده ‹ اصاله الصّحه›  كه مستفاد و مستخرج از عمومات است ،نيست.يعني اگر دختر باكره اي بدون اذن پدر عقد كند با تمسك به اين اصل حكم به صحت آن مي كنيم(همان ص122)
 همچنين  مرحوم صاحب جواهر  به اين اصل استناد نموده اند ؛« اصلي كه ثبوت ولايت دردوران كودكي باآن منافات ندارد.زيرا موضوع تغييرنموده است.»  (النجفي،ج29،ص175)
اين فرمايش صاحب جواهر، جواب ازاين اشكال است كه بعضي ولايت پدر را بر دختر درحال كودكي استصحاب نموده  وحكم به بقاء ولايت پدر در حال رشد وبلوغ كرده اند.

ايشان مي فرمايند  موضوع تغيير كرده وامكان استصحاب حكم نيست وبايد به اصل ديگري مراجعه نماييم وآن اصل،نفي ولايت پدر را اقتضاء ميكند.

جواز يا عدم جواز متعه بدون اذن پدر

يكي از اقوالي كه در مسئله مورد بحث وجود دارد اين است كه در متعه و ازدواج موقت اذن پدر شرط نيست واتفاقا در طرح مسئله  مهمترين بعد مورد نظر همين است كه از نظر شرع در متعه و ازدواج موقت دختران باكره  اذن پدر شرط هست يا خير ؟

ما معتقدیم ازدواج موقت اگر مورد سوء  استفاده  واقع نشود پاسخگوی قسمتی از  ضرورتهاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نيستند،يا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى،يا تحصيلى يا جهات ديگر مدتى از خانواده خود دور مى‏مانند و مواردى ديگر از اين قبيل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در ميان اين گروهها باز مى‏كند،مخصوصا در عصر و زمان ما كه سن ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى ديگر عوامل تحريك كننده شهوات،بسيار فراوان است.اگر اين راه بسته شود،راه براى فحشا به يقين گشوده خواهدشد. 
  البته ما تأكيدمى‏كنيم كه با هر گونه سوء استفاده از اين حكم اسلامى،و آن را بازيچه دست هوسبازان قرار دادن،شديدا مخالفيم،ولى سوء استفاده بعضى هوسبازان از قانون نبايد موجب جلوگيرى از اصل قانون شود،بلكه بايد از سوء استفاده جلوگيرى گردد.
از نظر علما در لزوم يا عدم لزوم اذن پدر درازدواج باكره  فرقي بين ازدواج دائم يا موقت وجود ندارد. بنابراين، ادله گذشته مي توانند دراين مسئله هم مورد استناد قرار گيرد  . (شیخ انصاری ،ص122و123)                                                                                                              

رواياتي در خصوص.موضوع مورد بحث:
 أ- محمد بن مسلم  گفت : امام صادق (عليهم السلام) فرمود: مانعي در ازدواج باكره  بدون اذن پدر نيست اگر خودش راضي باشد... (شيخ مفيد ،رساله المتعه ص10) 

ب-جميل بن دراج  از امام صادق (عليه السلام) از تمتع  از دختر باكره سوال كرد.امام(عليه السلام) فرمود : تمتع  از دختر باكره اشكالي ندارد تا زماني كه به از بين رفتن  او منجر نشود  زيرا اين كار براي خانواده او مايه عيب وعار خواهد شد. (پيشين) 

ج-  خبرحلبی كه گفت: از  امام صادق (علیه السلام)درمود تمتع  از دختر باكره بدون اجازه پدرش سوال كردم..امام(عليه السلام) فرمود :  اشكالي ندارد. (النجفي،ج29 ص178؛شيخ حر عاملي باب5از ابواب عقد النكاح حديث9)

د-خبر قماط كه درمود تمتع  از دختر باكره با وجود والدينش (بدون اجازه آنها) سوال كردم..امام(عليه السلام) فرمود :  اشكالي ندارد. من آنچه را كه اين انسانهاي بي خير مي گويند ، نمي گويم (النجفي، همان-وسائل  پيشين حدیث6 )

ه- و خبرمرسل ابی سعيد كه گفت: از  امام صادق (علیه السلام)درموددختر باكره اي كه با والدينش زندگي ميكند  واز من مي خواهد كه اورا بدون اطلاع آنها عقد كنم .آيا اين كار را انجام دهم؟  ..امام(عليه السلام) فرمود : بله اما مواظب باش با اونزديكي نكني .گفتم اگر اوخود راضي به اين كار باشد؟امام(عليه السلام) فرمود : اگرچه راضي باشد زيرا اين كار بر دختران عار است ( جواهر همان-وسائل  پيشين حدیث7)
و- محمد بن مسلم ميگويد از امام صادق عليه السلام  درباره دختري پرسيدم كه آيا مي شود او را متعه كرد ؟ امام فرمودند بله مگر اينكه  كودكي باشد كه فريب بخورد . گفتم –خدا امورات شمارا اصلاح نمايد – تا چه اندازه وسني برسد گول نمي خورد؟ امام فرمودند ده سال.( النجفي، ج29ص178-وسائل  باب 5 از ابواب عقد النکاح حدیث4)
رشیده  به چه کسی می گویند ؟
بنابرمسایل مطرح شده کلیدمسئله، بحث موضوعی است  یعنی: بحث ازمعنی رشد و رشیده بودن است . يعني اگر  معني رشد را روشن كنيم  بسياري از ابهامات  روشن خواهد شد .زيرا  مفهوم رشد نقش  كليدي در اين بحث دارد . 
رشد درلغت    
    در  مجمع البحرین رشد اينگونه معني شده است:

   (رشد) رشد در كلام خدا كه فرمود: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [4/6] ضد كوري وگمراهي است  وبه  رسيدن به حق تفسير شده است. 
و  ازامام صادق (ع)از تفسير آيه فوق سوال نمودند ، فرمودند  ايناس  رشد،  حفظ مال است»(سيخ صدوق،ج4،ص222) 

الرشد : الاستقامة . البلوغ مع حسن التصرف بالمال . والرشيد ضد السفيه(قلعجي،222)
كتاب العين: رَشَد الإِنسان،و هو نقيض الضلال، إِذا أَصاب وجه الأَمر و الطريق. 
لسان‏العرب :رشد  في أَسماء الله تعالى الرشيدُ: هو الذي أَرْشَد الخلق إِلى مصالحهم أَي هداهم و دلهم عليها. 
رشد در قرآن :
قرآن کریم رشد ونشانه آن را توان استفاده صحیح از اموال  می داند و به این امر تصریح دارد.

« وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »(نساء/6)
  «يتيمان را آزمايش كنيد  تا هنگامي كه بالغ شده وقدرت  برنكاح پيدا كنند آن گاه اگر آنها را رشيد(دانا به مصالح مالي ) يافتيد اموالشان را به آنها باز دهيد»
راغب الاصفهاني  : . رشد :والرشد خلاف الغى ،( قد تبين الرشد من الغى ) 
رشد دركلام فقها:
-... رشدآن است كه انسان مال را درراه صحيح  خرج كند...وسفيه كسي است  كه اموال خويش رادراغراض ناصحيح مصرف نمايد. ( العلامه الحلي، ج 2   ص 352 ) 

- رشدآن است كه انسان توان بكار گيري صحيح مال خويش را داشته باشد. (المختصر النافع- المحقق الحلي  ص 140 )

رشد : كيفيتي  نفساني است كه  مانع از افساد مال وصرف آن در غير اموري مي شود كه متناسب با افعال عقلاء است ، (علامه حلي ،قواعدالاحكام،ج2،ص134)
وقال ابن الجنيد : الرشد هو العقل والاصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنه المفهوم من الرشد . (علامه حلي ،مختلف الشيعه،ج5،ص431)
مرحوم علامه طباطبائی شرط تکلیف را حد اقل عقل میداند ولی شرط دخالت در امور مالی واجتماعی را رشد عقل می داند ولذا  رشد را اینگونه معنی می فرماید: کلمه رشد به معنی پختگی  ورسیده شدن  میوه عقل است . برخلاف غی  که مخالف رشد است. (طباطبائی،ج4،ص274)
شهید مطهری(ره) درخصوص رشد؛ 
«هر يك از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشيد باشند يعنی از نظر اجتماعی آن اندازه‏ رشد فكری داشته باشند كه بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهداری كنند ثروت آنهارا بايد در اختيار خودشان قرار داد . پدر يا مادر يا شوهر يا برادر و يا كس ديگر حق نظارت و دخالت ندارد .» (مطهري،ص91 به بعد)
در روايت موسى بن بكير از زراره، او از امام باقرعليه السلام نقل كرده است كه :«امام فرمود: در صورتى كه زنى مالك كار خود بود، يعنى مى‏فروشد و مى‏خرد آزاد مى‏كند و شهادت مى‏دهد و از مال خود هرچقدر خواست مى‏بخشد، همانا كارهاى او مجاز مى‏باشد اگر خواست مى‏تواند بدون اذن ولى خود ازدواج نمايد. اما اگر چنان نبود، (بالغه رشيده‏) ازدواج او جز به اذن ولى او جايز نيست‏» ( شيخ طوسي ،تهذيب الاحكام، ج7ص460)
در اين روايت دخترى را كه قادر به انجام كارهاى خود بوده و هوش و شعور وى به گونه‏اى متعارف است كه از عهده خريد و فروش و انجام كارهاى روزمره زندگى برمى‏آيد، اختيار او دست‏خود وى مى‏باشد. بنابراين در ازدواج طبق روايت و فتواى مشهور حرف اول را خود دختر و پسر جامع‏الشرائط مى‏زنند.                                         

 در روایتی دختر ده ساله را رشیده دانسته است .محمد بن مسلم ميگويد از امام صادق عليه السلام  درباره دختري پرسيدم كه آيا مي شود او را متعه كرد ؟ امام فرمودند بله مگر اينكه  كودكي باشد كه فريب بخورد . گفتم –خدا امورات شمارا اصلاح نمايد – تا چه اندازه وسني برسد گول نمي خورد؟ امام فرمودند ده سال.( النجفي، ج29ص178-وسائل  باب 5 از ابواب عقد النکاح حدیث4)
خلاصه ونتيجه كلام اين كه  كسي كه با مسائل ومحيط زندگي خود  وخوب وبد زمان وجامعه اي كه در آن زندگي مي كند آشنا باشد  وبتواند مصالح زندگي خودرادر اين جامعه تأمين وتحصيل كند ،رشيد است .

اماجهت دوم بحث:
 در باره  جهت دوم بحث که به بررسی نتیجه ونقش این مسئله وتأثیر مثبت یا منفی اذن پدر درازدواج  باكره رشيده است، بايد گفت؛
 بر خلاف نظر علمي، اكثر علما در مقام فتاوي عملي احتياط نموده و اذن پدر را در ازدواج دختر شرط دانسته اند. سؤال اين است كه وجه اين احتياط چيست؟ما دراين رابطه  نظر دونفر از بزرگان را نقل وبررسي مي نمائيم .با اين كاراساس مسله روشن خواهد شد
1- شهيد مطهري 

مرحوم شهيد مطهري كه در امور حقوق و مسائل زنان صاحب نظر و اثر است در اين زمينه چنين مي فرمايد: 
«راجع باينكه آيا موافقت پدر شرط است يا نه ؟ چنانكه گفتيم ميان فقهاء اختلاف است و شايد اكثريت فقها خصوصا فقهای متأخر موافقت پدر را شرط نميدانند ولی عده‏ای هم آنرا شرط ميدانند . قانون مدنی ما از دسته دوم كه‏ فتوای آنها مطابق احتياط است پيروی كرده است . 
چون مطلب يك مسئله مسلم اسلامی نيست از نظر اسلامی درباره آن بحث‏ نميكنيم ولی از نظر اجتماعی لازم ميدانم در اين‏باره بحث كنم . بعلاوه نظر شخصی خودم اينست كه قانون مدنی از اينجهت راه صوابی رفته است

فلسفه اينكه دوشيزگان لازم است - يا لااقل خوب است - بدون موافقت‏ پدران با مردی ازدواج نكنند ناشی از اين نيست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد بحساب آمده است . اگر به اين جهت بود چه فرقی است ميان بيوه و دوشيزه كه بيوه شانزده ساله نيازی به موافقت‏ پدر ندارد و دوشيزه هجده ساله طبق اين قول نياز دارد . بعلاوه اگر دختر  از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است چرا اسلام بدختر بالغ رشيد استقلال اقتصادی داده است و معاملات چند صد ميليونی او را صحيح و مستغنی‏ از موافقت پدر يا برادر يا شوهر ميداند ؟ اين مطالب فلسفه ديگری دارد كه گذشته از جنبه ادله فقهی ، از اين فلسفه نميتوان چشم پوشيد. اين مطلب. به گوشه‏ای‏ از روانشناسی زن و مرد مربوط است . مربوط است مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت . آنچه مرد را ميلغزاند و از پا در می‏آورد شهوت است. اما آن چيزی كه زن را از پا در می‏آورد و اسير می‏كند اينست كه نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردی بشنود . خوش باوری زن در همينجاست . زن مادامی كه دوشيزه است و هنوز صابون مردان به جامه‏اش نخورده است ، زمزمه‏های محبت مردان را بسهولت باور ميكند. مردان شكارچی از اين احساس زن همواره استفاده ميكنند . دام    " عزيزم ، از عشق تو ميميرم " برای شكار دخترانی كه درباره مردان تجربه‏ای ندارند بهترين دامها است» . (مطهري،  ص93)
نقدنظر شهيد مطهري:
سوالاتي  كه در رابطه با فرمايش شهيد  عزيزحضرت آيه الله مطهري  مي توان مطرح كرد اين است  كه:
1-آيا  خداوند تبارك وتعالي از اين خصوصيت روحي ورواني  زنان  بي خبر بوده واين حكم را  وضع  نموده است؟ اگر بفرمايند  كه علما بنابر شرائط  وضرورت خاص زماني ومكاني  وبا تمسك به احكام ثانويه اين حكم را صادرنموده اند در آن صورت دليل ايشان زير سوال  مي رود زيرا ايشان به خصوصيتي از  زن استدلال كرده اند  كه عموميت  واطلاق دارد .
2- اگر خدا زنانرا حاكم بر سرنوشت خويش دانسته ومصلحت آنان رادر اين آزادي و اختياردانسته ما به چه دليل و حكمي حق سلب اين حق را داريم؟

3- اگر ايشان براي جلوگيري از آسيب پذيري دختران  ميگويد اجازه پدران در امر ازدواج  دختران شرط است  سوال اين است كه آيا با لزوم اذن پدر در ازدواج  باكره رشيده  اين آسيبها از بين مي روند يا كمتر ميشوند؟  يا اينكه اين آسيبها وجود خواهند داشت  به علاوه اين كه در كنارآن  گناه ومعصيت خدا هم انجام ميپذيرد؟
4-ممكن است گفته شود كه امكان سوء استفاده از اين حكم وجود دارد .در اين صورت اين سؤال پيش خواهد آمد كه مگر از قوانين ديگر مثل طلاق، تعدد زوجات و... سوء استفاده نمي شود آيا مي توان به صرف احتمال سوء استفاده از قانون، آن را تعطيل كرد؟ آيا مي توان قانوني را پيدا نمود كه سودجويان از آن سوء استفاده نكرده باشند؟
اين چه احتياطي است كه به نظر فقيه بزرگوار مرحوم صاحب جواهر«...عقل  دلالت دارد  وشهادت مي دهد بر سقوط ولايت(پدر بر باكره رشيده) زيرا  منجر به ظلم  ومجبور كردن  انساني عاقل وكامل بر كاري كه مايل نيست مي شود . درحالي كه او كمك مي طلبد وكسي به فرياد او نميرسد. بلكه گاهي اين ولايت منجر به  مفسده اي بزرگ و قتل  وزنا وفرار  به سوي ديگران  ميشود.» (  النجفي ،ج 29   ص 179 )
كدام مصلحت؟
 به علاوه هيچ مصلحتي بالاتر ازگناه نكردن و معصيت و نافرماني نكردن خدا نيست. اگر امروز  با خوشبينانه ترين نظرحداقل نيمي ازدختران و پسران  مجرد جامعه ما داراي رابطه گناه آلود هستند چرا اجازه ندهيم كه اين رابطه ها به صورت  مشروع وحلال شكل بگيرند؟  اگر يك روز خود ائمه  عليهم السلام به خاطر رعايت عرف حاكم واز باب تقيه  امر به رعايت عرف نموده اند آيا  اگر امروز حضور داشتند  وبا شرايط ما زندگي مي نمودند  چه نظري داشتند ؟.
2-آيه الله مكارم :
حضرت آيه الله مكارم نيز كه از فقهاي روشن ومطلع نسبت به مسائل اجتماعي  است در درس خارج فقه شان ودر اين رابطه( عدم لزوم اذن پدر در ازدواج باكره) چنين فرموده اند:
مشکلات باکره رشيده  در عقد موقت  :
«...آنچه تا به حال گفتيم امر اولي بود  كه به حسب عنوان اولي ، باكره رشيده مستقل است  و اذن پدر شرط نيست .اما از نظر عنوان ثانوي  اگر در زمان ما اجازه  استقلال دهيم آيا مي توانيم  لوازم آن را پاسخگو باشيم ؟ دراين جا مي گوييم شرايط زمان ما وعناوين ثانويه  ميگويد  استقلال باكره رشيده مشكلات عديده اي ايجاد مي كند ولذا لازم است تشريك قائل شويم .

مشكل اول : اولين مشكل اين است كه   نتيجه  ازدواج موقت ،ذهاب البكاره وفرزندان ناخواسته و..است  كه اين مشكلات عديده اي را به بار خواهد آورد .

مشكل دوم : نكاح موقت نكاح دائم را به خطر خواهد انداخت  زيرا ممكن است  اين دختر با افراد متعددي ازدواج موقت داشته باشد وديگر كسي براي ازدواج دائم رغبتي به اونكند  وخيلي از دختران آينده شان به خطر مي افتد اگر چه مشكل كنوني آنها حل مي شود.  

مشكل سوم :  اگر اين دختر درچند مورد به عقد متعه در آمد وسپس همسر دائمي اختيار كرد ، اگر اين همسر دائم از بقيه  همسران قبلي بدتر باشد ديگر علاقه اي به  همسر دائم ندارد و ازدواج دائم به طلاق كشيده شود .

مشكل چهارم: ممكن است بعد ازاينكه همسر دائم پيدا كرد نتواند قطع علاقه از گذشته پيدا كندوممكن است مخفيانه روابطي برقرار شود كه كانون خانواده به خطر بيفتد .

مشكل پنجم : اگر فتح  اين باب بشود كه دختران بدون اذن پدر نكاح موقت داشته باشند چگونه مي توان جلو سوءاستفده  افراد بي بند وبار واراذل را گرفت  در حالي كه دختران  وپسران مي توانند روابط متعددي داشته باشند  وتحت اين عنوان حلال، حرامهاي متعددي انجام دهند  چون در جايي ثبت نمي شود.
نقد ديدگاه حضرت آيه الله مكارم در مورد مشكلات  ازدواج موقت :
1-  تمام حرف ايشان  وشهيد مطهري وديگر بزرگان اين است كه ممكن است دختران فريب بخورند  واز آنهاازاله بكارت شود .جاي اين پرسش هست كه آیا حفظ بکارت مهم تر است یا حفظ دین وایمان ؟ مگر ده ها روایت نداریم که اذواج بکنید ( بکارت از بین برود)برای حفظ دین .ومگر ما مدعی نیستیم که جواز  ازدواج موقت هم از ضروریات دین است  وفرقی بین دائم وموقت نیست .بنابر اين در کجای فقه گفته  شده که ازدواج موقت مخصوص زنان بیوه باشد . وسوال دیگر این که تشریع این قانون برای چه زمانی است.؟

 آیا این که ما  تمام ارزش  وشخصیت زن را خلاصه کنیم در بکارت او صحیح است .؟

در زمان ما که ازاله بکارت به سهولت قابل ترمیم است ،آیااين  وضع ،جوانان را از ارتباط مشروع به ارتباطات نامشروع وپنهانی  وفریبکاری سوق نمی دهد. 

.واما در مورد بچه دارشدن،بايد گفت  با توجه به امکاناتي كه  برای جلوگیری از فرزند دار شدن وجود دارد ،مشكلي به وجود نخواهد آمد. 

2- این یک امر فرعی است ودر بسیاری از جوامع این گونه نیست وبسیاری از افراد اگر بدانند که ازدواج شرعی بوده هیچ مشکلی پيش نخواهد آمد. این که درعرف ما دختر غیر باکره بی ارزش است به جهت این است که متهم به زنا وهرزگی و لا اباليگري است والا اگر از راه شرعی وقانونی ذهاب بکارت شود  هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت .

3- برعکس تجربه پیدا میکند ومی تواند همسر دائمی  بهتری پیداکند .

4- اولا این یک احتمال است و احکام شرع را بر احتمالات بنا نمی کنیم .ثانیا اگر علاقه ای وجود داشته باشد که این روابط دوام پیدا می کند ودائمی می شود واگر علاقه وجود نداشت واز هم جداشدند که احتمال مورد نظر منتفی است.

5-اولا همانگونه كه پيش از اين گفته شد، از همه قوانین سوء استفاده می شود وبرای  جلوگیری از سو استفاده قانون را تعطیل نمی کنند . ثانیا  حكومت ما می  تواند این روابط را قانونی کنند وثبت شود ودر آن صورت  مشکلات مورد نظر  وهرج ومرج ها پیش نخواهد آمد . در پایان ذکر این نکته ضروری است که  گویا آقایان فراموش کرده اند که در باره چه کسی صحبت می کنند ؟ ما در مورد دختر  رشیده  یعنی کسی که عاقل وبا تجربه  ورشد عقلی وتجربی ، نه بچه ای نابالغ یا انسانی رشد نایافته وناقص!
مشکلات باکره در عقد دائم:
تصور ما این است که در نکاح دائم هم  این مسئله جاری است  یعنی هم اذن ولی  وهم اذن باکره رشیده شرط بدانیم.چون اینجا هم مشکلاتی غیر از باب متعه موجود است.

مشكل اول : شکی نیست  نکاح دائم باکره رشیده اولین تجربه زندگی اوست  وطبعا خبرویت به امر نکاح ندارد. از طرفی هم نکاح دائم  امر مهم وسرنوشت سازی است  ودختر با وجود پدر سرش کلاه می رود حال اگر کار به دست خودش باشد آیا می تواند سالم بماند ؟ آن هم در این دنیای امروز که انواع تدلیس  وکلاه برداریها وجود دارد ؟ بنابر این مصلحت او ایجاب می کند  بدون اذن ولی گام برندارد.

مشكل دوم : دختر در معرض هیجان شهوت است  ودر معرض عشقهای کاذب قرار می گیرد اما معمولا ولی اینگونه نیست  ومی تواند محاسن ومعایب را بببیند  وتصمیم بگیرد.

مشكل سوم :  سلمنا که دختر به گمان خودش خوب انتخاب کند , حال اگر بعد از ازدواج به مشکلی برخورد کرد چه کسی از او حمایت می کند ؟اگر به اذن ولی باشد همه حامی او در مشکلات هستند  واگر بدون اذن ولی باشد ,کسی از او حمایت نمی کند ، بنابر این برای جلب حمایت آنهاهم که شده ، مصلحت این است که به اذن ولی باشد .

مشكل چهارم: پدر احترام دارد ( حتی به قول صاحب جواهر مستحب است از مادرهم اجازه بگیرد)  ووجدان راضی نمی شود که در چنین مسئله سرنوشت سازی ،بدون مشورت با آنها کاری کند ونسبت به آنها بی احترامی کند .(حتی در پسران هم این مسائل هست )بنابراین مجموعه این جهات ایجاب می کند که بدون اذن ولی کاری نکند وروایات هم موید این مطلب است. 

نقدديدگاه حضرت آيه الله مكارم در مورد مشكلات  ازدواج دائم  :
جواب مشكل اول : همانگونه كه گفته شد فرض مسئله اين است ما در باره انسانهاي رشد يافته صحبت مي كنيم يعني كساني كه مسائل جامعه خويش را درك مي كنند  وامكان فريب خوردن آنهاكم است . ولي گويا جناب استاد فرض را بر سفاهت دختران گذاشته اند .

هذا اولا وثانيا مگر بزرگترها فريب نمي خورند؟ مگر پسرها فريب زنها را نمي خورندو..!؟
 جواب مشكل دوم:  شهوت زدگي واسير شهوت بودن ، ويژگي  همه  انسانها  واتفاقا مردان در اين  امر ضعيف تر وناتوان تر از زنان هستند.خويشتن داري وحياي دختران بيشتر از پسران است .بنابراين نمي توان به اين دليل  ،نمي توان دختران را از حقوق حقه واساسي شان محروم نمود.
جواب مشكل سوم:  اولا به عنوان يك وظيفه  انساني وشرعي، قانون ،جامعه وخانواده بايد از حقوق افراد دفاع كنند . وهم اكنون بحمدالله قانون از حقوق افراد بخصوص حقوق خانواده وخانمها به خوبي دفاع مي كندن ثانيا نمي شود براي يك فرض احتمالي يك قانون وحق مسلم را زير پا گذاشت وافراد را ازحقوق مسلم خود محروم نمود 
جواب مشكل چهارم:  
 اين يك امر مستحبي است وهمانگرنه كه خود اشاره فرموده اند  اختصاص به دختران ندارد وپسرها هم موظف به رعايت اين امر هستند .اما چرا براساس اين امر استحبابي،ازدواج  پسران را مشروط به  به اجازه پدر يا مادر نمي كنيد ؟به هر دليلي كه درمورد پسران حكم نمي كنيد درمورد 
دختران نيز همانگونه حكم كنيد
نتيجه :

ازمجموع مباحث وادله گذشته مي توان چنين نتيجه  گرفت كه براساس حكم اوليه  اذن پدر  در ازدواج دختر باكره رشيده شرط نيست .واما براساس حكم ثانويه  كه مبتني برامكان اضرار  وفريب دختر است (در صورت عدم لزوم اذن پدر در ازدواج باكره رشيده )نيز گفته شد  كه دلايل مذكور براي صدور حكم ثانويه  (لزوم اذن پدر در ازدواج باكره رشيده ) كافي نيست. زيرا فرض بر رشيده بودن دختر است اولا . وثانيا  استناد به امكان  سوء استفاده از اين حكم(عدم لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باكره رشيده) مردود است نقضا به اين كه از هر قانوني امكان سوءاستفاده وجود دارد  وحلا به اين كه با تنظيم مقررات وقوانين لازم از سوي حكومت اسلامي  امكان جلو گيري از سوء استفاده از اين حكم الهي وجود دارد.

البته به اين نكته بايد توجه داشت كه طبق نظر سنجي به عمل آمده اكثريت دختران معتقدند كه پدران مشاوران امين وخوبي براي آنها خواهند بود . واين هم نشانه  رشد آنهااست.
فهرست منابع 

قرآن كريم 

1- ابن حمزه ، محمد بن علي « الوسيله»  قم  كتابخانه آيه الله مرعشي
 2-الاصفهاني ، الراغب  «مفردات الفاظ القرآن» المكتبه المرتضويه. 
شيخ انصاري ،مرتضي «كتاب النكاح»  قم باقري 1415 
3- البيهقي،  احمد بن الحسين  «السنن الكبري» بيروت دارالفكر
3- شيخ حر عاملي،  عبد الرحيم رباني شيرازي،  «وسائل الشيعه»  بيروت  دار احياء التراث العربي
4- محقق  حلي، السيد صادق الشيرازي  «شرايع الاسلام»  تهران  استقلال 1409
5-  علامه حلي،  جعفر بن الحسن « المختصرالنافع»  قم  موسسه البعثه 1402ق

6-امام خميني،روح الله  «تحرير الوسيله» قم  موسسه  انتشارات اسلامي، (جامعه مدرسين)1365 چاپ دوم  ج2

7- شهيد ثاني،  زين الدين بن علي  «مسالك الافهام»  قم  موسسه المعارف الاسلامي 1413قمري 

8- طباطبائي ،محمد حسين  الميزان

9-شيخ الطوسي، محمدبن الحسن،  محمد باقرالبهبودي «المبسوط»  المكتبه المرتضويه 1351ش ج4

 10-القزويني،  محمد بن اليزيد  «سنن ابن ماجه»  بيروت دارالفكر
11-  شيخ مفيد،  محمد بن محمد بن نعمان،  الشيخ مهدي نجف  «احكام النساء» الموتمر العالمي  لالفيه  اليشخ المفيد
12-مكارم شيرازي،ناصر،كتاب النكاح:تقريرات درس خارج،محمد رضا حامدي ومسعود مكارم، قم ،مدرسه امير المومنين، ج2،1380
13-النجفي، محمد حسن  «جواهر الكلام»  تهران  دارالكتب الاسلاميه 1367

14- الشريف المرتضي،السيد احمد الحسيني «رسائل الشريف مرتضي»  قم، دارالقرآن الكريم (مدرسه آيه الله گلپايگاني) 1405ه ق

� عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


� مادر در این امر شرعا حق دخالت ندارد  ونظر او در این امر نافذ نیست 


� بعضي مثل شيخ انصاري شش قول  را نقل فرموده اند(كتاب النكاح ص126 )


� ‹ ليس للاب والجد للاب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما . واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك .والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا .والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الاول دون الثاني. أو العكس. 





� نعم لاإشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج.       


� ...وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم محْصِنِينَ غَيرَ مُسفِحِينَ  فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضةً


� فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ


� وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَِزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 





� فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا �إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ


� وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ �ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(بقره/232)





� صحيحه منصور بن حازم عنالصادق  عليه السلام أيضا " تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها "


� ومنها : الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز »


� . معنى كون المرأة مالكة لنفسها فإن الظاهر أن المراد بكونها مالكة لنفسها كونها مالكة لامورها وما به نظام معاشها من المعاوضات والعطيات وغيرها ، كما يدل على ذلك تفسير مالكية أمرها في رواية زرارة بأن ( تبيع وتشتري وتعتق ) ، فيرجع حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة .


�وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة(عليهم السلام) منهم محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (عليهم السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها 
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